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آکادمى

حــدود دوســال از درگذشــت کارگــردان بزرگمان، 
«عباس کیارســتمی» می گذرد. همه ما ســروصداهای 
فراوانی را که در زمان مرگ او و حتی قبل از آن در مورد 
احتمال قصور پزشــکی به راه افتاد به  خاطر می آوریم؛ 
هیجان هنرمندان، اصحاب رســانه و مردم عادی را که 
از فقدان بخشــی از فرهنگشــان اندوهگین و از احتمال 

مراقبت ناکافی از او به خشم آمده بودند. 
در طول دوسال گذشته بی تردید تعداد قابل توجهی 
از بیمــاران مورد قصور پزشــکی کوچک و بــزرگ قرار 
گرفتند. نه تنها این، بلکه بیماران بسیاری به درمان هایی 
نیــاز پیدا کردند کــه امکانش نبود. بســیاری از مردم از 
بیماری هایــی رنج بردنــد و حتی مردند که تشــخیص 
داده نشــد. چــه بســیار درمان ها کــه طبقــات بالاتر 
اجتماعی به آن دسترســی یافتند، امــا طبقات پایین نه. 
در طول سال گذشته بیماران فراوانی با امکانات محدود 
بیمارستان های آموزشــی و دولتی در راهروهای تنگ و 
اتاق های تنگ و تاریک آن با دشواری فراوان مورد معاینه 
و مداوا قرار گرفتند. امکانات و اطلاعات در مورد بسیاری 
از بیماری های اورژانس، نظیر سکته مغزی حاد همچنان 
در حد بســیار پایینی قرار داشــت. مراکز مناســبی برای 
نگهــداری از بیماران مزمن و ناتوان یــا مراکز نگهداری 
و توانبخشــی بــه میزان کافی تهیه نشــد و بی شــمار 

مثال های دیگری که می توان بیان کرد.  به  نظر می رسید 
هنرمندان و اصحاب رسانه با واکنشی که در مورد عباس 
کیارستمی از خود نشان دادند حساسیت بالایی در مورد 
مسائل و مشکلات سلامت داشته باشند، چراکه به دلیل 
نقش کلیدی در شکل دهی تصورات عمومی می توانند 
نقشی بی نظیر در رفع مشــکلات سلامت و شکل دهی 
درخواست هایی مناســب از دولت و جامعه بازی کنند. 
مگر نه اینکه جنس بخش مهمی از مشــکلات از جنس 
فرهنگ است؛ فرهنگی که بیمار، پزشک و مسئول در آن 
اشــتراک دارند. این حساسیت بالا را می شد به فال نیک 
گرفت. انتظار می رفت هنرمندان، روشنفکران و اصحاب 
رســانه که برخلاف افکار عمومــی به صورت فصلی به 
هیجان نمی آیند، نقشی روشنگر و درخواست کننده، اما 

به شکلی ملایم و البته مداوم ایفا کنند. 
نگارنده شــاید برای اولین بار و در زمان حیات عباس 
کیارســتمی توجه عمومی را به مشکل درمانی او جلب 
کرد و موضوع او را نه تنها برای درمان خود او، بلکه بیشتر 
به عنوان مشتی نمونه خروار و برای برشمردن مشکلات 
سلامت کشور مورد اشاره قرار داد. در یادداشتی با عنوان 
«دیــدن و دیده شــدن» گفتم که عباس کیارســتمی که 
بیش از دیده شــدن به دیدن و نشان دادن علاقه داشت، 
حالا هم با بیماری خود به شــکلی غیرمستقیم دارد به 
مشکلات ســلامت کشور اشــاره می کند.  حالا با همان 
لحن می خواهم بپرســم آیا در طول دو ســال گذشــته 
هنرمندان ما هم به همین دیدن و نشان دادن ادامه دادند 
یا خیر؟ راســتی در چند کمپین اطلاع رسانی برای درمان 
سکته مغزی و قلبی حاد (بدون دریافت سکه) شرکت 

کردند؟ خبر دارند که در استان سیستان وبلوچستان کمتر 
از انگشتان دست ســکته قلبی حاد درمان شده است؟ 
در جســت وجوی کدام یک از کمپین هــای انجمن های 
علمی فی المثل در مبارزه بــا مصرف قلیان و دخانیات 
در اماکــن دربســته برآمدند و آن را تقویــت کردند؟ آیا 
بنیادهای بیماری های مختلف را به انحای مختلف یاری 
رســاندند؟ آیا بنیاد عباس کیارســتمی برای حمایت از 
بیماران دستگاه گوارش برای تحقیق در مورد معضلات 
سلامت کشــور و... به راه افتاد؟ برای حمایت از قربانیان 
قصور پزشــکی چطور؟ آیا این روال معمول در جوامع 
مدرن نیست؟ آیا درخواست برای گسترش مراکز دولتی 

نگهداری بیماران و سالمندان را شنیدند؟ 
من اطمینان دارم آخرین داستان غم انگیز کیارستمی 
که به بهایی گزاف مشکلات سلامت را در پیش چشم ها 
گستراند، پایان نخواهد یافت. هنرمندان و فرهیختگان ما 
دارای این توان و علاقه مندی هستند که حساسیت خود 
به مشکلات سلامت را با اشــکالی مدرن و از نظرگاهی 
اجتماعی و نه انفرادی تداوم بخشــند و در حیطه هایی 
حتی فراتر از موارد برشــمرده بالا بــه نمایش بگذارند. 
بد نیســت هرسال، ســالروز مرگ او را روز حساب چنین 
فعالیت هایی؛ مثلا «روز بیمار» بنامیم و از خود بپرسیم؛ 
در ســال گذشته در جهت کمپین های یادشده تا چه حد 
فعال بوده ایم؟ من خود هر ســال چنیــن خواهم کرد. 
برای چنین فعالیت هایی هیچ گاه دیر نیســت. پزشکان و 
انجمن های پزشکی آماده اند نواحی درد و نقاط ضعفی 
را که هنرمندان می توانند بیشترین تأثیر را داشته به ایشان 

نشان دهند. 

روز «بیمار» پوشیده ترین حالت سوفیا

دیروز به بابای سوفیا گفتم: من و سوفیا نسبت  �
به هــم حالت ازدواج داریم. چرا نمی گذاری ما با 

هم بریزیم روی هم و خانواده تشکیل بدهیم؟ 
بابای ســوفیا زیرلبی گفت «هــووووم... ادامه 
تحصیــل؟» بعــد از من پرســید:  ای میدون دوم! 
تو خــودت اجازه می دهی ســوفیا ادامه تحصیل

بدهد یا نه؟ 
گفتم: بله. صددرصد. من دوســت دارم سوفیا 
خــودش تصمیم بگیرد که می خواهد چه کار کند. 

تحصیلات عالیه هم حق هر زنی است. 
بابای ســوفیا، شبیه پهلوان قرن حاضر؛ خرس 
پاندا، یکهو پرید بالا و با پاشــنه پا آمد وســط فرق 
کله من و گفت: خاک توسرت. تو می دانی مجلس 
آمار ملت را گرفته و نتیجه تحقیقاتش را منتشــر 
کرده و گفته: «هرچی زنان باســوادتر می شــوند 
بدپوشش تر می شــوند». بعد تو می خواهی زنت 

باسواد باشد؟ خاک توسرت دوباره. 
گفتم: من این موضوع را نمی دانستم. از امروز 
ســوفیا حق ندارد دنبال تحصیلات عالیه برود. به 
مردم هم توصیه می کنم اگر باســواد بدپوشــش 
خواهد شــد اگر اجازه ندهیم دختــران به کلاس 
اول دبستان بروند از همان اول جلوی این فاجعه 
را گرفته ایــم و آنهــا در پوشــیده ترین حالت خود 
خواهند ماند، چراکه ســواد یــاد نخواهند گرفت. 
شاعر هم گفته خشــت اول چون نهد بابای بچه، 
کج و او را به مدرســه بفرستد، تا ثریا می رود دیوار 

کج و او بند پوشش را آب خواهد داد. 
بابای سوفیا گفت: آفرین بر تو  ای مرد دانا. 

گفتم: راستی شــما می دانید در همین گزارش 
مجلــس آمــده: «زن ها هرچه سنشــان بیشــتر 

می شود، پوشش شان سفت تر می شود؟»
بابای سوفیا گفت: خب که چی؟ 

گفتم: از این گزاره هم نتیجه می گیریم بهترین 
سن ازدواج ۹۰ ســال است که کار از کار گذشته و 
دیگر کاری نمی شود کرد. به همین دلیل من امروز 
ســوفیا را نامزد می کنم و می روم ۷۰ ســال دیگر 
می آیم باهاش عروســی می کنم که در پوشیدگی 

کامل به سر ببرد. 
بابای سوفیا یکهو پرید و سه تا ماچ آبدارم کرد 
و گفت:  ای میدون دوم! تو مردترین مرد جهانی... 
تو یک ایرانــی اصیلی... تو یک غیور نام آوری... تو 
فقط معنای ناموس را می فهمی و بس... تو تنها 
کســی هستی که به زن چون شکلات کاکائویی در 
زرورق نــگاه می کنی و معتقدی مگس نباید روی 
شکلات بنشــیند... آفرین ها بر تو... تو دانایی... ای 

غیرت و مردانگی ات الگوی جوانان ما...
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کارتون خواب

صدرنشینی موساد در جنایت
روزنامه بریتانیایی دیلی میل روز شنبه با انتشار 
گزارش مفصلی با عنوان «موساد پیشتاز آدم کشی 
در دهه گذشته بوده است»، به جنایت های سازمان 
جاسوسی اسرائیل در طول تاریخ و روش های آن

 پرداخته است. 
گزارش این روزنامه که به مناســبت انتشــار 
کتابی بــا عنــوان «اول از همه برخیــز و بکش: 
تاریخ مخفی آدم کشی های اسرائیل» نوشته رانن 
برگمن منتشــر شــده، نمونه هایی از جنایات این 
ســازمان جاسوسی را برشــمرده و نوشته است: 
«اســرائیل، جایی کــه در خون ریزی متولد شــد، 
پیشتاز آدم کشی اســت و مأموران مخفی موساد 
از جنگ جهانی دوم به این ســو بیش از مأموران 
هر دولت دیگری آدم کشــته اند». در این گزارش 
بــه بیــش از ۸۰۰ عملیات جنایتکارانه ســازمان 
موســاد در ۱۰ سال گذشته اشــاره شده است که 
البته تعداد دقیق کشته شــدگان مشخص نیست، 

ولی احتمالا بالغ بر  هزاران نفر می شود. 
به نوشــته دیلی میل، موســاد بــرای جنایت 
حتــی از فیلم ها الهام گرفته و از جمله عملیاتی 
واقعی در ســال ۱۹۶۸ بر مبنای فیلم «کاندیدای 
منچوری» محصول ۱۹۶۲ با بازی فرانک سیناترا 
انجــام داده اســت. در ایــن عملیات بــر مبنای 
عناصری از فیلم نامه فیلم آمریکایی که در مورد 
جنگ های جاسوســی دو ابرقــدرت زمان جنگ 
ســرد است، موساد با اســتخدام یک روان شناس 
سوئدی اقدام به شست وشوی مغزی یک زندانی 
فلسطینی کرد تا یاسر عرفات، رهبر وقت سازمان 

آزادی بخش فلسطین، را ترور کند.
 زندانــی یادشــده بعــد از گذراندن ســه ماه 
هیپنوتیــزم بــا القای پیغــام «عرفات بد اســت، 
بایــد حذف شــود» تعلیم داده شــد تــا در اتاق 
خاصــی به عکس های عرفات شــلیک کند، ولی 
بعد که زندانــی فلســطینی را از رود اردن عبور 
دادنــد، او خــود را به ایســتگاه پلیس رســاند و 
ماجــرای شست وشــوی مغزی خــود را تعریف 
کــرد و عملیــات ناکام مانــد. مــورد دیگری که 
البته موفقیت آمیز بود، در ســال ۱۹۷۸ در بغداد 
اتفــاق افتاد که یکــی از طراحــان گروگان گیری 
مســافران ایرفرانــس و ماجرای فــرودگاه انتبه 
اوگاندا را با اســتفاده از خمیردندان مســموم به 
قتل رســاند. این خمیردندان که در آزمایشگاهی 
در تل آویو ســاخته شده بود، بعد از چندین نوبت 
مصــرف و تزریــق تدریجی زهر به خــون وادی 
حداد، بالاخره بــه مرگ وی در بیمارســتانی در

 برلین شرقی انجامید.
 عملیاتی برای کشــتن یکی از رهبران حماس 
در هتلی در دوبی با تزریق ســم از راه پوســت و 
به وسیله دستگاه اولتراسونیک توسط دو مأمور که 
ظاهرا تنیســور بوده اند، مورد دیگری است که در 
این گزارش به آن اشاره شده. آن طور که در کتاب 
برگمن و گزارش روزنامــه بریتانیایی آمده، اولین 
قربانی این ســازمان جاسوسی نه یک فلسطینی 
که پلیسی بریتانیایی به نام تام ویلکین بوده است 
که به عنوان مسئول ســرکوب صهیونیست ها در 
بیت المقــدس تحــت حکومت بریتانیــا در پاییز 
۱۹۴۴ در عملیاتــی دقیــق و برنامه ریزی شــده با 
شــلیک گلوله از هفت تیر دو تروریســت به قتل 
رســید. عملیات بعــدی بمب گــذاری در هتلی 
در بیت المقــدس بود که ۹۱ نفر که بســیاری از 
آنهــا مقامــات بریتانیایی بودند، قربانی شــدند. 
برگمن کتاب یادشــده را بر اســاس بیش از هزار 
مصاحبــه و مجموعه وســیعی از مدارک لورفته

 نوشته است. 

دور دنیا

پرنده آبى

قیمت دلار در بازار آزاد به بالای ۱۰  هزار تومان 
رسید

 دلار تلفنی ۱۰  هزار و ۳۰۰ تومان
 دلار شد ۱۱  هزارتومان

 قرار است تا ۱۴۰۰ بشود ۲۵  هزارتومان، خیلی 
خوش بینی قرار است تا عید بشود ۲۵  هزار تومان. 
مــا ونزوئــلا شــده ایم. نه هنــوز نشــده ایم، 
می شــویم، هنوز تورممان چهاررقمی نشده، فقط 

دورقمی شده است. 
 روزنامه ها پیش بینی کردند که تورم می شــود 
۲۵ درصــد. راســتش را کــه نمی نویســند حتما 

می رسد به ۵۰ درصد یا بیشتر. 
یارانه شد چهارتا تک دلار. 

فقــط  برنمی گردیــم»  «بــه عقــب   شــعار 
شــامل نــرخ دلار می شــده؟ این تنها بخشــی از 
گفت وگوهایی اســت که در گوشــه وکنار مطرح 
می شود. در شــبکه های اجتماعی کاربران قیمت 
دلار و سکه را که از ۱۱  هزارتومان و چهار  میلیون 
فراتــر رفتــه لحظه به لحظه گــزارش می کنند و 
عــده ای نیز به آنان اعتراض می کنند. برخی نیز از 
همان ابتدای روز ســؤالات خود را مطرح کردند و 
انتظار هم اندیشی داشتند؛ تحلیل هایی نیز در ۲۸۰ 
کلمه برای این اتفاق انجام شد: «پول آزاد در بازار 

بدون مالیات.
 سپرده هایی که کف نرخ ذهنیشون ۲۰ درصد 
بود از بانک خارج شــدند. همیشــه یــک مقدار 
زیادی (در حــد ۲۵k م ت) پول داغ حرفه ای هم 
کف بازار هســت که تقاضا رو تحریک می کنه» یا 
«توضیح ساده: حجم نقدینگی افزایش پیدا کرد و 

به خاطر حوادث دی 
از بازگشــت  و ترس 
بهتریــن  تحریــم 
ارز  ســرمایه گذاری 
بازارها  شــد/  طلا  و 
بــا مدیریــت دولت 

پنیک شــدند؛ یعنــی الان به جایی رســیدیم که 
کسی براش قیمت مهم نیست، هر قیمتی بگویند 
حاضرنــد بــرای کالای باارزش یا بــادوام بدهند، 
در بازاری که فروشــنده ها می ترســند بفروشــند 
و تقاضــا صدهابرابــر عرضه اســت دیگه قیمت 
معنی نــداره!/ مهم تریــن دلیل آشــفتگی بازار، 
ســرگردانی نقدینگی هــزارو  ۶۰۰  میلیاردتومانی 
اســت؛ باور کنیــد ترامپ و تحریم، بهانه اســت. 
متأســفانه یاران روحانی به تبعات این عدد توجه 
نکردند. یاد حرف مسعود نیلی در سال ۹۵ افتادم 
کــه می گفت: «رابطه نقدینگــی و تورم در دولت 

روحانی قطع شده است». 

از نظر برخی هم اوضاع خیلی ترسناک است، 
چراکه «قبلا وقتی قیمت کالایی افزایش می یافت، 
همــه هجوم می آوردن که بخرند. هرکس در حد 
وســع و توانش یک تلاشی می کرد، اما حالا کسی 
پــول نداره بخره، تبدیل به تماشــاچی شــده ایم. 
تماشــاچی های فقیر».عده ای هــم بودند که به 
تشریک تجربه های خود از میدان فردوسی و دیگر 
صرافی ها و آشنایانشان اقدام می کردند؛ اینکه در 
فردوسی نه سکه ای برای فروش هست و نه ارزی 
و قیمت ها خیلی نجومی است مانند حواله سکه 
دی ماه شــش میلیون یا فروش ســکه همین الان 

چهار میلیون و ۸۰۰! 
برخــی نیز یک مرور ســریع داشــتند بر میزان 
افزایــش قیمت ها نظیر اینکــه لبنیات ۳۲ درصد 
گران شــده، اجاره خانــه بیــش از ۵۰ درصد، هر 
آن چیــزی که بــه دلار ربــط دارد، ۲۵۰ درصد و 
کاغــذ ۷۰ درصد! البته برخی هــم امیدوار بودند 
و معتقــد بودند بــا گذر زمــان و اینکــه ترامپ 
بدانــد هیچ نتیجه ای از افزایش فشــارها بر ایران 
بــرای مذاکــره دریافــت نخواهــد کــرد و کمی 
خوش شانســی در صــورت حضــور دموکرات ها 
در انتخابــات آینده کنگــره و همین طور افزایش 
رابطه با اروپا و تأثیر سیاست های مالی و حمایتی 
آنها شــاید فضا از این شــکل خارج و به ســوی 

بهبود گام بردارد. 
برخی از افراد نیز نســبت بــه تأثیرات افزایش 
قیمت دلار هشــدار دادند؛ نظیر کریم ارغنده پور: 
«وقتــی ارزش پــول ملی کاهش می یابــد، اولین 
چیزی که از ســبد خانوار حذف می شود کالاهای 
دقیقا  اســت.  فرهنگی 
همان چیزی که جامعه 
امــروز بــه آن بیش از 
هــر روز دیگــری نیــاز 
چیســت؟  نتیجه  دارد. 
و  پوپولیســم  رشــد 
قطبی شدن بیشــتر. رشــد توهم های غیرواقعی. 
دل بســتن های کاذب به ســراب هایی کــه در آنه

هیچ نیست!» 
بــه یکــی از مهم تریــن نکته هــا هــم پدرام 
ســلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، اشــاره کرد: 
«تاریــخ معاصــر ایران پر اســت از جــای خالی 
#نخبگان در بزنگاه ها و برهه های سرنوشت ســاز. 
به جز انگشت شماری، همه در بحران ها یا سکوت 
پیشــه کرده اند یا گفتمان پیچیــده علمی اختیار 
کرده اند. امروز جامعه و حاکمیت نیاز به صراحت 
و جســارت آنــان دارد. نخبــگان عافیت طلبی را 

کنار بگذارند».

از دلار 11 هزارتومانى مى ترسیم؟ 

یکــی از خبرهایی که در شــبکه های اجتماعی با  �
اعتراض روبه رو شــده اســت، این اســت که «شرایط 
انتقــال دانشــجویان ایرانی شــاغل بــه تحصیل در 
خارج از کشور به دانشــگاه های علوم پزشکی داخل 
کشــور اعلام شــد».  طبــق این خبر آمده اســت: هر 
دانشــجویی که بتواند حد نصاب معــدل در مقاطع 
مختلف تحصیلی، شــامل معدل کتبی دیپلم حداقل 
۱۶ و معــدل پیش دانشــگاهی حداقل ۱۷ را کســب 
کنــد، حداقل ۳۶ واحــد را با معدل ۱۵ تــا قبل از تیر 
امسال گذرانده باشــد و بتواند از دانشگاه های داخل 
کشور پذیرش کسب کند، می تواند با پرداخت معادل 
ریالی شــهریه ای که در دانشــگاه های خارج از کشور 
پرداخــت کرده اند، روی صندلی دانشــگاه های ایران 
بنشــیند.  از نظــر افــراد مختلف، این خبــر نیز مانند 
ســهمیه فرزندان اســتادان، ظلم و تبعیض مضاعف 
اســت. فردی که به کشــورهای دیگر بــرای تحصیل 
ســفر کرده، حتما یا توان مالی بالایی داشــته یا توان 
علمی بالایی. اگر توان علمی داشته و اکنون به دلیل 
مشــکلات دلار و یورو امکان ادامــه تحصیل را ندارد، 
چگونه می تواند همین شــرایط را در ایران پشــت  سر 
بگذارد. چرا شــهریه ای معادل با خــارج باید بپردازد 
و از آن گذشــته حتما مدرکی را که از دانشــگاه های 
ایران دریافت می کند، آن چنان او را خرســند نخواهد 
کــرد. اگر هم فرد تــوان علمی ندارد، چــرا فقط باید 
به دلیل داشــتن پول و ثروت بیشــتر به دانشگاه هایی 
راه یابــد کــه در کنکور و بــا گذر از رقابــت تنگاتنگ 
می تــوان بــه آن راه یافت؟  ایــن روزها بحث حضور 
افراد ســهمیه ای در رشته های پزشکی باعث نگرانی

بسیاری شده است.

پرنده آبى

«دادوبیداد»  � نشست دوم 
کــه به تحلیلــی از زندگی 
امیرانتظام  عباس  سیاسی 
 ۸ دوشــنبه  می پــردازد، 
مردادساعت ۱۸ در باشگاه 
انقلاب،  خیابــان  اندیشــه 
وصال، کوچه نایبی برگزار می شود. در این نشست 
محمد توســلی، عبدالمجید معادی خواه و عباس 

سلیمی نمین حضور خواهند داشت. 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

یادداشت

 ضدفرهنــگ (Counterculture) خرده فرهنگی 
اســت که ارزش هــا، هنجارهــا و شــیوه زندگی آن 
اساسا با فرهنگ حاکم در تضاد است. چنین گروهی 
آگاهانــه، برخــی از مهم ترین هنجارهــای جامعه 

بزرگ تر را رد  و به این امر مباهات می کند. 
 با ایــن تعریــف؛ آیــا مدگرایی یــک پادفرهنگ 
اســت و آیا ما در ایران با یک مسئله فرهنگی جدید 
روبه رو هســتیم؟ آیا ما در بطن جامعه با یک جنبش 
فرهنگی روبه رو هســتیم که فرهنگ گذشته و سنتی 
را مورد پرســش جدی قرار داده؟ آرایش های غلیظ، 
لباس ها و شــلوار پاره پوره، عقب کشــیدن روســری 
و برســرچوب کردن آن، خالکوبــی و موی هدهدی، 
لاکچری و میخ کوبی گوش، رقــص تانگو و والس و 
چاچا و در جلوی جمع در متــرو، رفتارهای عجیب 
وغریــب، خالکوبی بر تن و دســت و گردن و کتف ها 
بی گزنــد، دمــاغ کوچک کردن، در مقابــل بزرگ ترها 
ایستادن و بی احترامی نسبت به فشار های اجتماعی 
که بر آنــان روا می دارند، تجردگرایــی و روابط آزاد، 
قلیــان و سیگارکشــیدن دختــران و پســران جوان 
دبیرســتانی و... همه نوعی دهن کجی به ارزش ها و 
هنجارهای سنتی نیســت؟ دهن کجی ای که جلوی 
آن را نمی تــوان گرفت؟   آنچــه در این جامعه رخ 
می دهــد را باید یــک زایش و یک فرهنــگ جدید و 
یک پادفرهنگ دانســت؟ آنچه می بینیم آن اســت 
که جوانان با ســنت ها و ارزش های فرهنگی جامعه 
درگیر شــده اند و پیوستن آنها به یکدیگر، پاره فرهنگ 
جدید را تقویت می کند که برای ســنت گرایان بسیار 
خطرســاز است و تفاوت نســلی را شدت می بخشد. 
البته این پادفرهنگ از گذشــته های دور چنان که در 
آثار بزرگان و نویســندگان و شعرا ملاحظه می شود، 
همواره وجود داشته و اعلام خطر کرده اند، اما گوش 
شنوایی وجود نداشــته. چنان که اکنون وجود ندارد 
و گفته و نوشــته اند که جوانان می خواهند «فلک را 

سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند». 
 اکنــون نیــز به نظر می رســد با توســعه فضای 
مجازی و وســایل ارتبــاط جمعــی و ماهواره های 
گوناگون که از درودیوار وارد شده و دیگر چهاردیواری 
اختیــاری نیســت و دیوارهــا را فروریختــه و تمام 
فضای خانوادگی، آموزشــی، پرورشی و اجتماعی را 
فراگرفته، ما با یــک جنبش پادفرهنگی قوی روبه رو 
هســتیم و نوجوانان و جوانان با مدگرایی های متنوع 
و گوناگون پشــت پا به ارزش ها و هنجارهای گذشته 
زده و دیگــر نمی خواهند به قول ســعدی «بر ســر 
میراث گذشــته بنشــینند و سنگ ســراچه دل را به 
المــاس آب دیده بشــویند»: جوانان سیاســت زده و 
چپ و راســت و شمالی و جنوبی و شرقی و غربی و 
به حزب و دسته ای وابسته نیستند، بلکه می خواهند 
آزاد باشــند، آزاد بیندیشــند و انتخاب کنند و پوسته 
تخم مرغ ســنت ها را بشکنند و علیه سنت خواهان با 
اعمال و رفتار و آرایش و پیرایش خود برخاســته اند 
و بــا اعمال و رفتار و مدگرایــی افراطی کاملا خلاف 
ارزش هــا و هنجارهای اجتماعی هســتند و به همه 
آنها دهن کجی می کنند این یک «پادفرهنگ» اســت 
که فرهنگ جامعه را از درون از هم می پاشد. جامعه 
ما با یک زایش فرهنگی جدید روبه رو اســت و دیگر 
نخواهد توانست با نصیحت و پند و اندرز و بگیروببند 
و با سیاســت بازی یا مربیان پرورشی و... درست کند 
و «خانه از پای بست همان طور که در حدود ۲۰ سال 

قبل نوشتم آسیب دیده است. زنگ ها برای ما به صدا 
درمی آیــد. در افکار خود خانه تکانــی کنید، جوانان 
با پوشــش خود فریاد می زنند، آتشــی در نیستان و 
چندین مقاله دیگر۱». جوانان با پوشــش و آرایش و 
پیرایش و لباس و پوشــاک و رقصیدن و آوازخواندن، 
دســت  به  دســت هم داده اند و در کوچه و خیابان 
و درون متــرو، به زبان بی زبانی فریــاد می زنند «این 
وقتی اســت که همه چیز باید از نو در بوته آزمایش 
قرار گیرد. هیچ اندیشــه، هیچ عملی و هیچ رسمی 
حرمتش واجب نیســت، اینک می توان از آن تخطی 
کــرد: دیگر هیچ رســمی حرمتش واجب نیســت»، 
اما تنگ چشــمان هنوز هم نظر به میــوه می کنند و 
در احوال خویــش می نگرند و در آثار صنع حیرانند. 
(سعدی)   نسل جوان با کارهای نمادینی که می کنند 
و روزبه روز بیشــتر و نمایان تر می شــود، درواقع یک 
جنبش فرهنگی و یک پــاد فرهنگی را آغاز کرده اند 
کــه بنیان فرهنگ ســنتی را به خطر انداخته اســت 
و خطری اســت جدی که باید برخلاف گذشــتگان و 
د ولت ها در تاریــخ ایران که ایــن «پادفرهنگ»ها را 
ندیدنــد ببیننــد و بیندیشــند و از لاک محافظه کاری 
بیرون بیایند و با جوانان از در آشــتی و صلح درآیند

و سپر ها بیندازند. 
 کارهای نمادین جوانان نشــانه یک پادفرهنگ و 
ضدفرهنگ اســت که بدون شک به پیدایش فرهنگ 
جدیــد منجر خواهد شــد و کاری از دســت کســی، 
به خصوص سیاســت مداران و دولتمردان برنمی آید. 
این پادفرهنگ را نه ســالمندان و نه سیاست مداران 
مجلســی و غیرمجلســی و حقوقــی و قضائــی و 
دولتی و غیردولتی نمی ســازند و قادر به ساختن آن 
به هیچ وجه نیســتند، بلکه این جوانان هستند که این 
پاره فرهنگ را می سازند. نسل جوان، به ویژه دختران 
در حال زایش یک فرهنگ تازه و پادفرهنگ هســتند، 
گرچه به نظــر کوته نظران کارهایی کــه این جوانان 
می کنند مهم و اساســی نیســت، امــا برعکس این 
کارهایی که به ظاهر کم اهمیت اســت بســیار بزرگ 
و اساســی اســت و به دگرگونــی اجتماعی خواهد 
انجامید. نسل جوان نشــان می دهد که نمی خواهد 
پیوندی با فرهنگ گذشــته داشــته باشد و طرحی نو 
درانداخته اســت. اینکه دماغــش را عمل می کند، 
روســری اش را عقــب می کشــد، ادای حجــاب را 
درمی آورد و لاکچــری و میخ کوبــی می کند، روابط 
دختر و پســر و «همباش های سیاه» از حد گذشته و 
تجردگرایی دختران افزایش یافته وتنوع طلبی در بین 
دختــران و زنان و جوانان افزایــش یافته، اینها همه 
پادفرهنــگ و زایش فرهنگ جدیــد را طلب می کند. 
اینها همه نوعی زایش فرهنگی تازه در جامعه است. 
اکنون دختران و بانوان حق خود را از فرهنگ سنتی 
که بیش از  هزار سال است به وسیله مردان بر اساس 
فرهنــگ ســنتی و کاریزماتیک بر آنها روا داشــته اند 
می خواهند و طلب می کنند. می گویند ما حق داریم 
از حــق و حقوق اجتماعی برابر بــا مردان برخوردار 
باشــم. اینها پادفرهنگ اســت که در ژرفای جامعه 
در حال شــکل گیری و زایش فرهنگی جدید اســت.  
برای این جنبش و پادفرهنگ نه حرکت سیاسی و نه 
تنبیه و... کارســاز نیست. این یک پادفرهنگ و زایش 
فرهنگی در مقابل فرهنگ موجود در جامعه اســت 
ازاین رو آتشــی که به درون فرهنــگ جامعه افتاده 
اساســی تر از آن است که بخواهیم با برخورد آنها را 
برطــرف کنیم، بلکه بهتر اســت راه دیگری در پیش 
بگیریــم و از طریق خانــواده و آموزش وپرورش عام 
(رسمی و غیررسمی) به دنبال چاره باشیم. انشاءاالله! 
۱- روزنامــه جــوان ۸۱/۹/۲۴ ، حیات نــو ۸۰/۸/۷ ، 
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